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انسان ها 
در خواب اند، وقتی 

می میرند بیدار می شوند
برگی از خاطرات پروفسور «انه ماری شیمل»

 شرق شناس و اسلام شناس معاصر

۴

مرگ مادر تنها فقدان  یک آغوش نیست

ترمه تازه وارد دوسالگى شده بود كه جواب سرطان مادرش مثبت شد، آن قدر دير كه جز 
جراحى انتخابى نداشتند اما راه حل مؤثر هم نبود. هنوز در گير و دار شيمى درمانى بودند و 
آراچند ماه نگذشته بود كه بيمارى ام اس هم به آن اضافه شد و با آن جسم افتاده روى تخت...
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به تو اعتماد دارم اما بلاتکلیفم 
   آخرین بــاری کــه ملیحه را 

دیدم یادم نمی آید. شاید ۱۰ 

سالی گذشته باشد. می توان گفت 

فراموشــش کرده بودم تا اینکه ۲۰ 

روز پیش، وقتی صبح بیدار شــدم، 

دیدم عضو گروهی شــده ام به اسم 

«خرید گوشــی برای زهــرا». اول از 

همه نگاه کردم ببینم چه کسی من 

را عضو کرده. دیدم کار ملیحه بوده. 

لفت ندادم. بعد دیــدم او خیلی  از 

دوســتان و همکاران مشترکمان را 

آورده توی گروه. از یک جایی، دیگر 

پیام هــا را چــک نکردم چــون فکر 

می کردم مشکل حل شده است. ۴ 

روز پیــش دیــدم او دوبــاره مــتن 

بلندبالایی نوشــته و آخــرش گفته: 

«باید اعتراف کنم که ورود به بعضی 

کارها دست خود آدمه اما خروجش 

با خداســت.» بــا اینکه ایــن جمله 

ملیحه داد می زد کــه پایش بد جور 

توی ماجــرا گیر کــرده و حالا تک و 

تنها نــه راه پیش دارد نــه راه پس، 

نرفتــم یــک جمله پیــام بگــذارم و 

بپرســم: «حالا چی می خــوای؟» یا 

«چه کار بایــد بکنیم؟» بعــد از این 

چند روز، فقــط یکی مــان این را از 

ملیحــه پرســیده و او هنــوز جوابی 

نــداده. نمی دانــم دارد چــه کار 

می کند و چــه   گِلی به سرش گرفته، 

اما می دانــم موقعیــت پیچیده ای 

دارد. پیش تر فکر کرده بودم که باید 

بنشینم و اساسی فکر کنم و به یک 

توافق نهایی با وجدانم برسم که آیا 

می خواهــم بــه ایــن بچه های سر 

چهارراه هــا کمک کنم یــا نه. به آن 

مردی که یکهو وسط خیابان جلوم را 

می گیــرد و دل و  روده یــک پرونده 

پزشــکی را پیــش رویــم می ریــزد 

چطور؟ به آن پیرمرد تپلی که لیف و 

کیسه می فروشد چه؟ به آن پیرزنی 

که هربار سر مزار عزیزمان می رویم 

پیش می آید تــا فاتحــه ای بخواند 

چطور؟ رســیدن به نتیجــه قطعی 

خیلی سخت بود چون حقیقت این 

آدم ها را هیچ وقت نمی توانم بفهمم 

مگر اینکــه از روی نشــانه ها بتوانم 

حدس هایی بزنم. از شما چه پنهان، 

تکلیفــم را بــا بعضــی از این هــا تا 

اندازه ای روشن کرده ام. این کار را 

کردم تا هربار عــذاب وجدان نگیرم 

که چقدر ســنگدل و بی رحمم یا به 

دلیل سادگی  و گول خوردنم خودم 

را سرزنش نکنم. از چنــد روز پیش 

دارم به این فکــر می کنم که آیا لازم 

است بنشینم و برای مواقعی هم که 

حقیقــت ماجــرا را می دانــم فکری 

بــردارم. وقتــی ملیحــه می آیــد و 

می گوید کــه «زهرا جــزو بچه های 

نیازمند بــوده. از پارســال در مرکز 

بچه هــای بی سرپرســت نگهداری 

می شود و الان که گوشی اش خراب 

است، از درسش مانده.» باز هم من 

بلاتکلیفم. پس یعنی باید اینجا هم 

فکری برای خودم بردارم، نسخه ای 

بپیچم. البته می دانم بعد از رسیدن 

به نتیجــه قطعی، باز هــم احتمال 

دارد که بهانه های  دیگری بتراشم. 

برای نمونــه، بگویــم: «گاهی سرم 

خیلــی شــلوغ می شــود و سرسری 

پیام ملیحه و امثال او را می بینم.  به 

همین دلیل ناخواسته از موضوع رد 

می شوم.» هرچه هست همیشه در 

چنین مواقعــی امیدواری هایی به 

سراغــم می آیــد. بــرای مثــال، 

امیدوارم ملیحه زودتر بیاید و بگوید 

یکی پیدا شــده که یکجا مشکل را 

حل کــرده، یا امیــدوارم بنویســد 

«بچه ها! معجزه شــده و یک گوشی 

خوب از آســمان افتاده توی دامن 

زهــرا!» معلــوم اســت کــه ایــن 

امیدواری هــا هــم برای گــول زدن 

خودم اســت، بــرای فرارکــردن از 

معرکه، برای تنهاگذاشــتن ملیحه. 

بایــد بــرای ایــن امیدواری ها هم 

فکری بــردارم و از سرم بیرونشــان 

کنم.

اول از همــه، پژوهش بیش از 

آمــوزش و هرگونــه شــیوه  

مطالعــه دیگــری بــا رویکردهــای 

مســئله محور هم خوان است. یعنی در 

حالی که در حــوزه آموزشــی، زنان به  

دنبال یادگیــری و افزایش اطلاعات و 

آگاهی هستند، در حوزه پژوهش بیشتر 

کشــف مســئله و طــرح پرســش های 

اساســی اولویت دارد. به عبارت بهتر، 

در عرصه پژوهش، زنان بهتر می توانند 

مطالبه ها و نیازهای واقعی جامعه زنان 

را از متن جامعــه اســتخراج کنند و با 

طرح سؤال مناسب، به پژوهش درباره 

آن بپردازند. نکته مهم آن اســت که در 

همه جــای جهــان، درصــد بالایی از 

پژوهشگران در رشــته های مختلف را 

مردان به خود اختصاص داده اند. این 

مســئله، خود، می تواند یکی از دلایل 

مغفــول ماندن و کم اهمیت پنداشــته 

شــدن نیازهای مربوط به حــوزه زنان 

باشــد. زنــان در عرصــه پژوهــش، با 

از  کــه  بی واســطه ای  تجربه هــای 

و  زنانگــی  همچــون  پدیده هایــی 

مادرانگــی دارنــد، می تواننــد در این 

عرصه به نیازســنجی بهتر و نزدیک به 

واقعیــت بپردازنــد و با پیشــبرد طرح 

موضوع خــود، به انجــام پژوهش های 

بنیــادی یا کاربــردی همــت گمارند. 

افزون بر این، شاید بتوان گفت یکی از 

پرســش های مهم سیاســت گذاران و 

قانون گذاران این اســت که «مســائل 

اصلــی زنان چیســت؟». برای پاســخ 

گفتن بــه این پرســش، نمی تــوان به 

داده هــای خــام حــاضر در جامعه یا 

اطلاعات نظرسنجی ها اکتفا کرد بلکه 

بایــد در فراینــد پژوهش محــور، بــه 

ارزیابی مســائل، دســته بندی آن ها، 

نحــوه پاســخ گویی بــه پرســش ها و 

چگونگی تبدیل آن ها بــه راهکارهای 

اجرایی پرداخت.

دیگــر آنکــه زنانــی کــه وارد عرصــه 

پژوهش هــای کاربردی می شــوند در 

ارتباط بیشتری با جامعه قرار می گیرند 

زیــرا جمــع آوری داده بــه ارتقــای 

مهارت های ارتباطــی ای نیاز دارد که 

زمینه ســاز پیوند زنان بــا محیط های 

اجتماعی و بازارهای کار می شود. در 

نتیجه، به طور مســتقیم می  تواند گام 

مثبتی در افزایش اشتغال زنان به  شمار 

رود. حضــور در محیط های آکادمیک 

و بازارهای کار ســبب می شود زنان به  

صورت حرفه ای و جهت دار به مســائل 

و موضوع هــای پیرامــون بنگرنــد. در 

نتیجه عرصه پژوهــش می تواند عامل 

مؤثــری در پیشرفــت شــغلی و بهبود 

وضعیت اقتصادی زنان به  شــمار رود. 

یکی دیگــر از آثــار مثبــت فعالیت در 

عرصــه پژوهش بــرای زنــان، آمادگی 

آن ها بــرای پذیرفــتن مســئولیت در 

عرصه هــای کلان تــر اســت. واقعیت 

این اســت که انجام یــک پژوهش کار 

ساده ای نیســت. از کشف یک پرسش 

محوری و تقاضامحور آغاز می شود و در 

نهایت، با جمع آوری داده های مرتبط، 

با طرح یک پاســخ احتمالــی، به ارائه 

پیشنهادهایی برای حل مشکل منجر 

می شود. برای به انجام رساندن فرایند 

پژوهــش، افــراد، نهادهــا، گروه های 

و نقش هــای اجتماعــی گوناگونی با 

یکدیگر ارتبــاط می یا بند که می تواند 

میزان شناخت و آگاهی زنان را درباره 

انجام امور دشوار اجتماعی و فرهنگی 

ارتقا دهد وآن ها را بــا نیازهای واقعی 

اجتماعــی و چگونگــی مواجهــه بــا 

مشــکل ها و حل مســائل موجود آشنا 

ســازد. به  طور خلاصه، عرصه پژوهش 

همچون ســایر فعالیت هــای علمی و 

آکادمیــک، امری مبتنی بر جنســیت 

نیســت. از آنجا که انجام پژوهش های 

کاربردی و بنیادی برای دست یافتن به 

توسعه امری ضرور است، حضور زنان به  

عنوان بخش مؤثــر اجتماعی که نقش 

بســزایی در پیشرفت آموزشی و فکری 

نســل آینده دارد، می تواند به ارتقای 

جایگاه آن ها منجر شود و آن ها را برای 

پذیرفتن مســئولیت های ســنگین در 

عرصه اجتماع آماده کند.

زنان پاورقی ها

   روزی امیلیا سانچز، پژوهشگر 

دانشگاه کلمبیا، در پاورقی یک 

پژوهش ژنتیک قدیمی به مسئله عجیبی 

برخورد. در بخش قدردانی این پژوهش، 

نویسنده که یک متخصص ژنتیک مشهور 

بود، از زنی به نام جنیفر اسمیت به دلیل 

برنامه نویســی و انجام همه محاسبات 

پژوهش تشکر کرده بود.

ســانچز پژوهش را به همکارش، رالفز، 

نشــان می دهد و متوجه می شود سطح 

محاسباتی که جنیفر اســمیت در این 

پژوهــش انجــام داده، در بــازه کنونی، 

می توانسته است او را به مؤلف پژوهش 

تبدیل کند. امیلیا و رالفز متوجه شدند 

که در دیگر پژوهش هــای حوزه ژنتیک 

جمعیت نیز مشــارکت زنــان در فرایند 

پژوهــش تنهــا در پاورقی ها ذکر شــده 

است.

سال ها بعد، با تماشای فیلم «اشخاص 

پنهان» کــه در آن ۳ ریاضــی دان زن در 

پشت صحنه یکی از مأموریت های ناسا 

به تصویر درآمــده بودند، ماجــرا دوباره 

برای سانچز و رالفز اهمیت پیدا می کند 

و این بار به این فکر می افتند که فرضیه 

خود را بیازمایند: اینکــه نام چه تعداد از 

برنامه نویســان، در حیطه های مختلف 

علمی، تنها به پاورقی ها ختم شده است 

و چه تعداد از آن ها زنان هستند.

ســانچز و رالفــز بــا کمــک گروهــی از 

پژوهشگران دانشجو، آرشیو بیست ساله 

مقالات یک ژورنال تخصصــی در حوزه 

ژنتیک را بررسی کردند و نام های مؤلفان 

پژوهش و افرادی را که در پاورقی ها آمده 

بودند دسته بندی کردند. بعد از بررسی 

بیش از ۸۰۰ مقاله که حدود هزار مؤلف 

داشــتند (۹۳ درصد از این مؤلفان مرد 

بودند)، فرضیه اولیه سانچز اثبات شد: 

نام زنانی که در این پژوهش های معتبر 

مشارکت مؤثری داشــتند، به جای آنکه 

به  عنوان یکی از مؤلفان پژوهش مطرح 

شــود، بیشــتر در بخــش قدردانی ذکر 

شده بود.

گروه پژوهشی سانچز و رالفز با شناسایی 

تعصبات موجود در پژوهش های گذشته، 

امیدوارند بتوانند در پژوهش های علمی 

امروزی نیز توجه ها را به نام کسانی جلب 

کنند که در پژوهش ها مشارکت دارند و 

گاه دیده نمی شوند.

مارشــا ریچمونــد، تاریخ پــژوه، کــه 

علــم  زنــان در  دربــاره مشــارکت 

زیست شناســی مطالعــه می کنــد، 

می گوید دســت کم گرفتن مشــارکت 

زنــان در پژوهش هــای علمــی پدیده 

جدیدی نیســت و ســابقه ای طولانی 

دارد و به احتمال ریشه آن به علم نجوم 

بازمی گردد. بــرای نمونــه، رایانه های 

رصدخانه هاروارد که اوایل قرن بیستم، 

موقعیــت و خصوصیــات ســتارگان را 

محاســبه می کردند و به اکتشاف های 

مهمی در حوزه نجوم دســت پیدا کرده 

بودند، در واقع بازتابی از نقش زنان ناسا 

در سال های بعد بودند.

ریچمونــد هم چنیــن مطــرح می کند 

که زنــان در طول تاریــخ، علاقه مند به 

ورود بــه حوزه هــای علمــی نوظهوری 

مانند بوم شناســی و علم پرتوها بودند 

و اســتخدام آن ها ارزان تــر از همتایان 

مردشــان بــود، امــا بــا پیشرفــت این 

حیطه هــای علمــی، زنان ناگهــان به 

حاشیه رانده می شدند و مردان جایگاه 

آنان را به  دست می آوردند.

پژوهش هــای ریچمونــد و ســانچز و 

همکارانشــان بر این نکته تأکید دارند 

که بــا پرده بــرداری از حضور زنــان در 

پژوهش های ژنتیک جمعیت، می توان 

دانشــمندان آینــده را از تأثیــر منفی 

کلیشه های جنسیتی در علم آگاه کرد. 

چنین پژوهش هایــی می توانــد راه را 

برای موفقیت زنــان در حیطه هایی که 

هم چنان مردان اکثریت آن را تشــکیل 

می دهند هموار کنــد. رالفز می گوید: 

«هرچه بیشــتر زنان را مشغول کارهای 

علمی ببینیم، بیشــتر برایــمان عادی 

می شــود. ما امیدواریم این مسئله در 

نهایت به تحولی بزرگ منجر شود.»

Smithsonian :منبع

 هدی جاودانی 
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 آفاق  

مادر بودن کار دشواری است. 
این روزها که زندگی اجتماعی با 

رسانه های مجازی گره خورده، در 
مقایسه با گذشته، به مراتب دشوارتر 

هم شده است...

زندگی از دریچه نگاه 
یک نوجوان

زنان  دانشمند 
های و هوی کمتری دارند

گفت وگو با دکتر زرین اسحاقى 
که به تاگی در فهرست شیمی دانان برجسته جهان قرار گرفته است

۲

 بهبود جايگاه زنان ايرانى در  پژوهش

  بدون تردیــد، پژوهــش به عنوان بخشــی از آمــوزش عالی در پــرورش و 

تربیت نیروی انســانی متخصص و کارآمد و هم چنین مرکــزی برای تولید 

علم و کســب مهارت هــای فنی، پزشــکی، آموزشــی و غیــره از اهمیت و 

جایــگاه والایی بــه  منظور کمک بــه توســعه همه جانبه کشــور برخوردار 

است. درپی انقلاب اسلامی، رشد کمی چشمگیری در سیستم آموزشی 

اتفاق افتاد. افزایش تعداد رشــته های تحصیلی، دانشــجویان و بسیاری 

شاخص های دیگر از جهش درخور ملاحظه ای برخوردار بود. زنان با ایجاد 

فرصت های آموزشی و پژوهشــی، زمینه را برای به  ظهور رساندن توانایی 

و شایستگی های خود فراهم دیدند. در حالی که درباره آثار مثبت حضور 

زنان در فعالیت های آموزشی سخن های بسیاری گفته شده است، باید به 

طرح این پرسش پرداخت که حضور زنان در عرصه پژوهش چه آثار مثبتی 

می تواند داشته باشد؟
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 پرتو  
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مقایسه با گذشته، به مراتب دشوارتر 

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



پایان نامه دکتری در حوزه میکرواســتخراج کار کردم. از 

ســال ۲۰۰۶ نیز علاقه مند به حوزه نانوتکنولوژی شدم و 

به جرئت می توانم بگویم اولین کسی هستم که از نانومواد 

در شاخه میکرواستخراج استفاده کرده است زیرا آن زمان 

هنوز نانومواد چندان شناخته  شده نبود.»

 دنیا در حال نظاره ماست

او تا به حال ۱۴۰ مقاله نوشته است. شــاید تعداد آن ها 

زیاد نباشد، اما همین مقالات استنادهای زیادی داشته 

و چندین بار در همایش های مختلف حائــز عنوان برتر 

شده است. سال ۲۰۰۸ یک ســایت علمی بسیار معتبر 

رأی گیری ای جهانی در شاخه های مختلف علوم و عنوان 

«دانشــمند خوش فکر» برگزار کرد. اســحاقی حتی در 

این مسابقه شرکت نکرده بود و روحش هم خبر نداشت 

که در شــاخه علوم طبیعی به عنوان اولیــن نفر برگزیده 

شده است. «مقالاتم به پیشنهاد یکی از برندهای مطرح 

جهانی نشر، به رأی گیری راه پیدا کرده بود و با حیرت تمام 

متوجه شدم که به عنوان اولین نفر انتخاب شده ام. این 

حس لذت بخش بود، اما مهم تر از آن این است که دنیا در 

حال نظاره ماست و این طور نیست که اگر در حق کسی 

کم لطفی شود، روی زحمات صادقانه او هم تأثیر بگذارد.»

 ماجرای ۲ درصد

گاهی هرسال و برخی اوقات چند سال یک بار، دانشگاه 

اســتنفورد آمریــکا براســاس شــاخص هایی علمی که 

مهم ترین آن ها نمود کارایی علمی یک پژوهشگر است، 

همه علوم و پژوهشگران را رتبه بندی می کنند. «امسال 

جزو فهرست ۲ درصد دانشمندان برتر شیمی دنیا شدم 

البته این رتبه در ازای ۹۳ مورد از مقالاتم بوده اســت به 

این دلیل که حدود ۱۰ سال است خوانش فامیلم اصلاح 

شده است. این ها تعداد مقالاتی بوده که نام خانوادگی 

در آن ها اصلاح شده است.»

 زنان در حوزه های علمی های وهوی کمتری دارند

به نظر می رســد موفقیت زنان در حوزه های علمی کمتر 

به چشــم می آید و حتــی اگــر خــبری از موفقیت های 

علمی آن هــا در شــبکه های اجتماعی دست به دســت 

شود، سرسری از نام آن ها می گذریم، چه برسد به اینکه 

در خاطرمان بماند. اســحاقی دلیل این موضــوع را در 

های و هوی کمتر زنان در حوزه های علمی می داند. «اگر 

مقایســه کنیم، زمانی که یک خانم در مسابقات ورزشی 

مدالی بیاورد، انعکاس بیشــتری دارد تــا خانمی که در 

یک آزمایشگاه تحقیق می کند و مقاله می نویسد. البته 

این موضوع به این معنا نیست که مسائل هنری و ورزشی 

ارزشمند نیستند، اما نشان از این دارد که موضوعاتی را 

عرف جامعه بیشتر می طلبد. شاید به این دلیل باشد که 

موفقیت های هنری، ادبی و ورزشی برای مردم ملموس تر 

از شاخه های علمی هستند.»

به قول خودش، سیستم او را به این دلیل که زن بوده کنار 

نگذاشته است، هرچند برخوردهایی هم بوده که چندان 

نپسندیده است. «تا جایی که خبر دارم، آمار حضور زنان 

در بین اعضای هیئت علمی شــیمی در دانشــگاه های 

کشور حدود یک ســوم است. شــاید این آمار زیاد نباشد 

-البته سال به سال در حال افزایش است- اما زمانی که زنان 

وارد یک مجموعه می شوند، حضورشان کم رنگ نیست. 

نگاه های جانب گرایانه یا جنسیتی را در همکارانم دیده ام، 

اما خوشبختانه این رویکرد سیستمی نیست. برای نمونه، 

بسیاری از اوقات به من پست های اجرایی پیشنهاد داده 

شده است اما قبول نکرده ام به این دلیل که از کار علمی که 

علاقه مندی اصلی من است، دور می مانم.»

 تجهیزات آزمایشگاهم ابتدایی است

اســحاقی به تازگی در فهرســت ۲ درصد شــیمی دانان 

برجسته جهان قرار گرفته اســت اما تجهیزات آزمایشگاه 

او ابتدایی است. «آزمایشــگاهم خیلی نقص دارد. برای 

نمونه، یک قلم از دستگاه های معمولی ای که به آن ها نیاز 

دارم دستگاه اچ پی ال سی یا کروماتوگرافی است که چند 

ســال گذشــته حدود ۴۰ میلیون تومان بود، اما به دلیل 

شناور بودن نرخ ارز، اکنون همین دستگاه بیش از ۲۰۰ 

میلیون تومان اســت. حتی یک آون، کوره یا سانتریفیوژ 

نداریــم. آن قدر کمبــود امکانــات داریم که نانومــواد را 

خودمان می ســازیم و اصلاح می کنیــم، در صورتی که 

وظیفه ما نیست.»

او همیشه بالاترین امتیاز را از لحاظ پژوهشی در دانشگاه 

داشته و بالاترین گرنت (بودجه) هم به او تعلق گرفته است، 

اما هیچ وقت از این امتیاز به صورت عملی استفاده نکرده 

است. «در چند سال اخیر که یک ریال هم نتوانسته ام از 

این امتیاز برای کارهای تحقیقاتی استفاده کنم. بودجه 

اندکی از ستاد نانوی ریاست جمهوری در ازای مقالات و 

کارهای تحقیقاتی به ما اختصاص داده می شود. ضمن 

اینکه هم اکنون من یا دانشجویان به صورت شخصی هزینه 

می کنیم و پژوهش ها کج دار و مریض ادامه دارد.»

به گفته اســحاقی، داروهــای ضدسرطان که بــه عنوان 

درمان شیمیایی برای از بین بردن سلول سرطانی استفاده 

می شود، عیبی دارد و آن این است که این داروها از زمانی 

که وارد جریان خون شوند تا به سلول سرطانی برسند، همه 

سلول های بدن را تحت تأثیر قرار می دهند. حتی گاهی 

بیمار نه به دلیل وجود سلول سرطانی بلکه به دلیل آسیب 

داروهای شیمیایی به اندام های سالم بدن فوت می کند. 

«در شــاخه دارورســانی، دارو روی نانوماده که با چشــم 

غیرمسلح مشاهده نمی شود سوار می شود و دارو را به موضع 

سرطانی می رساند. پس از آن، دارو با تکنیک های خاصی 

آزاد می شود و همان سلول سرطانی را از بین می برد. این 

کار در دنیا عملی شده است. در کشور ما نیز تنها تا اندازه ای 

انجام می شود، اما هنوز جنبه تحقیقاتی دارد. نظر من به 

عنوان یک شیمی دان درباره تأخیر در تبدیل این تحقیقات 

به کار اجرایی، نبود امکانات است.»

او یکی از معایب کارهــا در ایران را انفــرادی بودن آن ها 

می داند و معتقد اســت بایــد فرهنگ کارهــای گروهی 

افزایش پیدا کند. «برای نمونه،  به عنوان محقق کارهایی 

را دنبــال می کنم که دســت کم هم اکنون در کشــور ما 

جنبه عملیاتی ندارد. علت آن هم این اســت که چندین 

گروه در کنار هم کار نمی کنند. یکــی از معایب کارهای 

تحقیقاتی نداشتن بودجه است، اما این هم بی انصافی 

اســت که ما همه چیز را از دولت انتظار داشته باشیم در 

صورتی که در خارج از کشور، هیچ وقت دولت یا دانشگاه 

به محقق و مدرس دانشگاه بودجه نمی دهد که تحقیقی 

را انجام بدهد. این کشورها نیاز مالی پژوهش را از صنعت 

می گیرند. صنعت مشکل خود را بیان می کند تا پژوهشگر 

این مشکل را حل کند.»

 تعامل، حلقه مفقوده میان صنعت و دانشگاه

به گفته او، در کشور ما حلقه مفقوده ای میان دانشگاه و 

صنعت وجود دارد. «مشکل اینجاست که نخست، صنعت 

به دانشگاه بی اعتماد است. علاوه بر این، نیازی به تحقیق 

حس نمی کند زیرا تقاضــای لازم برای محصولش وجود 

دارد. بنابراین رغبت نمی کند هزینــه هنگفتی را صرف 

کیفیت یا رفع مشــکل همان محصول کند زیرا خریدار 

دارد. نکته دیگر این است که من دانشگاهی فقط کارهایی 

را انجام می دهم که مقاله بشــود. حتی دانشجویان هم 

مقاله هایی در مجله های علمی به چاپ می رسانند. این 

کار خوب اســت اما اکنون کاربردی ندارد. در چند سال 

اخیر، پارک های علم و فناوری می خواســتند بخشی را 

به عنوان فن  بازار راه بیندازند که میان صنعت و دانشگاه 

ارتباط ایجاد کنــد، اما من بــه عنوان یک دانشــگاهی 

هنوز نتیجه ای ندیده ام. متأسفانه تحقیقات ما در ایران 

پادرهواست، در حالی که این تحقیقات در دنیا ارزشمند 

اســت و بر آن اســاس، ایران را رتبه بندی می کنند. برای 

نمونه، ایران در حوزه نانوتکنولوژی تا ســال گذشته رتبه 

هفتم را داشته است.»

این طور که پیداست، دانشجویان رشــته شیمی از «ب» 

بسم ا... آزمایشگاه و کارهای تحقیقاتی را خودشان انجام 

می دهند. به طور مثال سنتز، یعنی ترکیب یا تجزیه مواد 

برای تولید یک ماده، کار آن ها نیســت، امــا اگر منتظر 

بمانند، از نظر بودجه  فرجی نمی شــود. پس خودشــان 

دست به کار می شــوند. «یکی از شــاخه هایی که خیلی 

دنبال آن هســتم و مقاله های زیادی در ایــن حوزه دارم، 

شناسایی و ردیابی داروهای ضدسرطان است. بر همین 

اساس، حسگرهایی را می سازیم که می تواند میزان داروی 

ضدسرطان را در خون بیــمار اندازه گیری کند و در واقع، 

یک نوع مقدمه بر دارورسانی است.»

 دوباره همین راه را می رفتم

اگر همین حالا به عقب برگردد، همین راه را دنبال می کند 

زیرا اکنون از مســیر علمی که در کنار زندگی طی کرده 

است رضایت دارد. «گاهی از این گله می کنم که کارم زیاد 

و سرم شلوغ است زیرا حتی یک دقیقه هم بدون دغدغه 

فکری نیستم، اما در نهایت لذت می برم به این دلیل که 

علاقه مندی من همین کار است. مسیر کاری من این طور 

رقم خورده اســت که آن را بــا اجبار یا تنها 

برای منافــع مالی انجــام نمی دهم. 

اگر این طور بود، همان ابتدا که در 

دانشگاه بیرجند استخدام شدم، 

دیگر درس را ادامه نمی دادم. برای 

من رضایت  درونی ام اهمیت دارد.»

مرگ مادر 
تنها فقدان 

یک آغوش نیست

ترمــه تــازه وارد دوســالگی شــده بــود کــه 

جواب سرطان مــادرش مثبت شــد، آن قدر 

دیر که جــز جراحــی انتخابی نداشــتند اما 

راه حل مؤثــر هم نبــود. هنوز در گیــر و دار 

شیمی درمانی بودند و چند ماه نگذشته بود 

که بیــماری ام اس هم به آن اضافه شــد و با 

آن جســم افتاده روی تخت، تفاوتی با مرده 

نداشــت. ترمه مقیم خانــه مادربزرگ پیری 

شــد که روزها و شــب هایش با بی حوصلگی 

می گذشــتند. هیچ کس هــم برایش توضیح 

نمی داد چرا.

پاییز امســال، ۵ ســال درد و رنج تمام شد و 

مــادرش را به ســینه خاک ســپردند. از همه 

آن زندگی، دختربچه ای هفت ســاله، پدری 

افسرده و مادربزرگی خسته به جای ماندند.

مرگ یا فقدان مادر شــاید تنها محرومیت از 

یک آغوش گرم یا شــنیدن صدایی دل نشین 

به نظر برسد اما در نگاه روان شناسان، چیزی 

بیش از این هاست. جایگاه مادر در روند رشد 

روانی ما به شــدت پیچیده و مهم است. مادر 

تأمین کننــده و ســازنده شــخصیت عاطفی 

و اخلاقی هرکدام از ماســت. مــرگ اعضای 

خانواده به ویژه مادر یکی از اضطراب آورترین 

وقایع زندگی یک کودک است. پس از مرگ 

یا طلاق مادر، بسیاری از اطرفیان به سپردن 

کودک بــه زنی دیگــر همچــون مادربزرگ، 

عمــه یا خالــه کــودک می اندیشــند و تصور 

می کننــد هر زنــی می توانــد از نظــر روانی 

جای مــادر را پرکند. بعضی کــودکان از این 

شرایط هم محروم   اند و به دســت پرســتار یا 

نهادهایی مانند بهزیستی سپرده  می شوند. 

تصور بســیار نادرست این اســت که کودک 

خردســال مادر و غیرمادر را درک نمی کند و 

جدایی را  تحمل خواهــد کرد. این در حالی 

اســت که بررســی ها نشــان می دهد کودک 

یک و نیم ماهه هم به جدایی واکنش می دهد 

و با وجود ایده آل بودن همه شرایط زیستی، 

همیشه از این فقدان رنج خواهدبرد.

باید روان درمانی و مشاوره را برای کودکی که 

لذت محبت، توجه و رشد با مادرش را از دست 

داده اند آغاز کــرد. تحقیقات طیف وســیعی 

از مشــکلات روحــی و رفتــاری از لج بــازی، 

پرخاشگری، رفتارهای نامتعادل، بی قیدی، 

فــرار از منــزل در نوجوانــی و رفتارهــای 

ضداجتماعی را نشــان می دهند. نبود مادر 

احساس ناامنی به دنیای بیرون و عدم امنیت 

را برای کودک درونی خواهدکرد.

اگــر زنــی هســتید کــه بــه دلایــل مختلف 

سرپرســتی نــوزاد یــا کودکــی را برعهــده 

گرفته ایــد، از جزئیــات دوران کودکــی اش 

اطلاع کامل پیدا کنید. ســپردن او در همین 

ابتدای فقدان به روان شــناس کار درســتی 

اســت. به خاطر داشــته  باشید شــما نه قرار 

اســت جای مــادر مــرده را برایــش بگیرید و 

نه بناســت جبران کننــده اشــتباه های مادر 

رهاکرده باشــید. به جای ترحم که کودک را 

در سوگ باقی می گذارد، به او امنیت بدهید 

و تکیه گاهی خوب باشید.

کودک تــا مدت ها در حــال گــذر از مراحل 

ســوگ اســت و چــون ابــراز احساســاتش 

بــا بزرگ ســالان تفــاوت دارد، بایــد مراقب 

تغییــرات روحــی و رفتــاری اش باشــید. 

بدخلقی هایــش را تــا مدتــی تحمــل کنید 

امــا افــراط نکنیــد. در نهایت اینکه شــکل 

اختلالاتــی همچــون اضطــراب و افسردگی 

در کودکان با بزرگ ســالان متفاوت اســت. 

درحالــی که بــه انــدازه کافــی بــه او توجه 

می کنیــد، تغییر حالاتش را به روان شــناس 

کودک اطلاع دهید.

مشکل اینجاست 

که نخست، 

صنعت به دانشگاه 

بی اعتماد است. 

علاوه بر این، 

نیازی به تحقیق 

حس نمی کند زیرا 

تقاضای لازم برای 

محصولش وجود 

دارد. بنابراین 

رغبت نمی کند 

هزینه هنگفتی را 

صرف کیفیت یا 

رفع مشکل همان 

محصول کند زیرا 

خریدار دارد

سال ۲۰۰۸ یک 

سایت علمی بسیار 

معتبر رأی گیری ای 

جهانی در 

شاخه های 

مختلف علوم و 

عنوان «دانشمند 

خوش فکر» برگزار 

کرد. اسحاقی حتی 

در این مسابقه 

شرکت نکرده 

بود و روحش هم 

خبر نداشت که 

در شاخه علوم 

طبیعی به عنوان 

اولین نفر برگزیده 

شده است

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی

  از ابتــدای آذرمــاه به پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که از طریــق پیامک یا تلفن 

ثبت شده باشد پاسخ داده می شود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند.

  روند دادرسی در دادگاه ها خیلی پولکی شده! زن و شوهر
از هم جدا می شوند. برای هر موضوع دیگری که مربوط به این 
جدایی است، باید دوباره شکایت کنند، هزینه بپردازند و از کار 
بمانند. مثلا اینکه می خواهند به موضوع دیدن آخر هفته بچه 
بپردازند و به مشکل خورده اند، دوباره باید شکایت کنند، در 
صورتی که بعضی موضوعات در راستای هم اند. نمی توان در 

همان جلسه به آن ها پرداخته و رأی صادر شود؟

امکان طرح خواســته های متعدد که ارتباط کامل با 

هم داشته باشند و دادگاه بتواند ضمن یک دادرسی 

به آن ها رســیدگی کنــد، در یک دادخواســت وجود 

دارد. در غیر این صورت، حتی اگر در یک دادخواست 

خواسته های متفاوت مطرح شود، خواسته ها تفکیک 

و بــه هر یــک جداگانــه رســیدگی می شــود. درباره 

هزینه های دادرســی نیز هزینه هر خواسته به صورت 

جداگانه محاسبه می شود.

  از همســرم به خاطر جهیزیه که برده شــکایت کردم و
محکوم شده به عین، مثل یا قیمت. می خواستم بدانم اگر عین 
جهیزیه را ندهد، قیمت وسایل که سال ۹۴ خریده ام به همان 
زمان حساب می شود یا به ســال ۹۹؟ با این نرخ های بازار که 

خودتان می دانید، می شود وسایل را خرید؟

زوج باید عین جهیزیه را مسترد کند و اگر جهیزیه تلف 

شده است، مسئول پرداخت قیمت آن است. منظور از 

قیمت، قیمت زمان تلف خواهد بود.

  پدر و مادرم از هم جدا شــده اند و حضانتم با پدرم است
ولی پدرم به مــن هیچ گونه جهیزیه ای نــداده و خرجی هم 
نداده. پدرم ۲ زن گرفته و من از زن دوم هستم. به آن خواهران 
ناتنی جهیزیه داده ولی به من نه. خواستم ببینم می توانم به 

صورت قانونی جهیزیه بگیرم؟

در فرض ســؤال، تکلیف پرداخت نفقه با پدر است اما 

درباره تهیه جهیزیــه، تهیه اثاث البیت بــر عهده زوج 

(مرد) قرار دارد. لــذا پدر تکلیفی قانونــی برای تهیه 

جهیزیه ندارد.

  اگر شــوهرم با عقدنامه شــرعی عادی، بــدون ثبت در
شناسنامه و بدون اجازه من که زن اول هستم ازدواج مجدد 
کند، سپس زن دوم را طلاق دهد، آیا من به عنوان زن اول حق 
طلاق خواهم داشت؟ در کل، یعنی با طلاق زن دائم دوم، زن 

دائم اول حق طلاق خواهد داشت؟

مطابق رأی وحدت رویه، چون موجب وکالت در طلاق 

برای همــسر اول از بین می رود، دیگــر مبنایی برای 

وجود وکالت در طلاق وجود ندارد. بنابراین همسر اول 

دیگر حق طلاق ندارد.

برقراری حق 
عائله مندی زنان مجرد

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی: به استناد بند ۴ ماده 

۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، تا 
سال ۹۱، کمک هزینه عائله مندی به همه 
زنان سرپرست خانوار و حتی همه زنان 

مجرد تعلق می گرفت. از سال ۹۲ حق 
عائله مندی برای زنان فاقد فرزند و مجرد 
از سوی دیوان محاسبات کشور لغو شده 

است. امیدواریم رسیدگی لازم دراین باره صورت 
پذیرد.

۲ بانوی کار آفرین 
از خراسان رضوی با رأی 
مردمی انتخاب شدند

در دوره هفتم انتخاب زنان 
کارآفرین کشور، ۲ بانوی 
کارآفرین از خراسان رضوی 
با رأی مردمی انتخاب 
شدند. این انتخابات از اسفند 
۱۳۹۷ با ایجاد سامانه انتخاب برترین 
کارآفرینان زن در تارنمای معاونت 
ریاست جمهوری در امور زنان و 
خانواده آغاز به کار کرد تا مردم و 
جوامع محلی با کارکرد این بانوان 
پرانگیزه و آثار تلاش های آن ها 
آشنا شوند. خانم نجمه هروی نفر 
اول زنان کارآفرین نمونه روستایی 
و معظمه چابکی نفر هفتم زنان 
کارآفرین نمونه شهری انتخاب 
شدند.

کنید اسکن 

آزاده و چنگ نوازی 
در نخجیر
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

     یزدگرد، پادشاه ایران، را پسری بود بهرام نام 

که در شکارگری شهره بود. بهرام یا در میدان 

چوگان هنرنمایــی می کرد یا به نخجیرگاه شــکارگری 

می نمود. بهرام را کنیزی چنگ نواز بود.

کجا نام آن رومی آزاده بود

که رنگ رخانش به می داده بود

روزی بهرام عزم شــکار کرد. آزاده نیز با او همراه شــد. 

شــتران را بیاوردند تا آن ۲ سوار شوند. راهی نخجیرگاه 

شدند و آزاده دستانش را بر چنگ می زد و سازی خوش 

برای شــهزاده می نواخت. در راه، ۲ آهو را دیدند. بهرام 

که در شــکارگری دســتی توانمند داشــت، رو به آزاده 

گفت: کدام آهو را خواهی که برایت شکار کنم؟

بدو گفت آزاده کای شیرمرد

به آهو نجویند مردان نبرد

تو اگر توانی، آن آهوی ماده جوان را نر گردان تا همچون 

آهوی نر پیر شــود. بهرام تیری دوپیکان درآورد و آهوی 

گریزان را چنان زد که شــاخ از سر آهوی پیر برداشــت. 

آزاده چون ایــن صحنه دید، در شــگفت مانــد. آن تیر 

همچون شــاخی شــد که ماده آهو را همچون آهوان نر 

نشان می داد. خون از سر آهو جاری شــد. تیری دیگر 

را چنان هدف رفت که گوش و سر آهــوی نر را به پایش 

دوخت. آزاده چون آهوان را در خون نشسته دید، دلش 

تیره گشــت از شــهزاده و رو به بهرام گفــت: این خوی 

مردانگی نیست. بهرام از سخن آزاده خشمگین شد.

چنین گفت کای بی خرد چنگ زن

چه بایست جستن به من بر شکن؟

بهرام دست آزاده را کشید و او را بر زمین انداخت و شتر 

را نیز هدایت کرد تا زیر پایش اورا لگدمال کند. آزاده زیر 

پای شتر جان داد و از آن پس بهرام هیچ کنیزی را با خود 

در شکار همراه نکرد.

 تکتم جاوید 
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 مهربانو  

هنگامه نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

ایــن روزها دیگــر جایی، حرفی یــا حتی قــرار ملاقاتی 

نیست که دستخوش کرونا و محدودیت های آن نباشد. 

قرار مصاحبه ما با زرین اســحاقی هم به دلیل تعطیلی 

دانشــگاه ها به جای آزمایشــگاه در دفتر روزنامه برقرار 

می شود. متولد زمستان سال ۳۶ است و ورودش به دهه 

ششم زندگی حکایت از این دارد که گرم و سرد روزگار را 

چشیده است. خوش برخورد اســت و سنجیده صحبت 

می کند. اگر بخواهم از چکیــده صحبت هایش برایتان 

بگویم، این است که او علاوه بر اینکه زیر و بم فرمول های 

شیمیایی را کاوش کرده است و می داند، در فرمول های 

زندگی  هم موفق بوده است. شهر زادگاه زرین اسحاقی 

بیرجند است، شهری کویری که جای زیادی برای تفریح 

و سرگرمی نــدارد. به همیــن دلیل، از گذشــته، کتاب 

همدم مردم این شــهر بوده اســت و تحصیل را فضیلت 

می دانسته اند. به قول خودش، شــاید در بیرجند مردم 

ثروتمندی را نبینیــد، اما افــراد تحصیل کــرده زیادی 

هستند. این فضیلت در کنار الگویی که از پدرش به عنوان 

یک کارمنــد اداری و از مادرش در قالــب یک فرهنگی 

آموخته بــود، او را بیــش از پیش به تحصیــل و مطالعه 

علاقه مند کرد. این شــد که در همــه مقاطع تحصیلی 

شــاگرد اول یا ممتاز بود. علاقه اش به مطالعه را به کتب 

درسی محدود نمی کرد. به همین، دلیل از ابتدا تا سال 

آخر دبســتان، همه کتاب های کتابخانه مدرسه شان را 

برای مطالعه به امانت گرفته بود.

اســحاقی بیش از شــیمی به رشــته ریاضی و فیزیک 

علاقه مند بود و در واقــع، ابتدا با وجود میل باطنی اش 

این رشــته را انتخاب کــرد. «آن زمان خــبری از کلاس 

کنکور و مشــاور برای انتخاب رشته نبود تا علاقه مندی 

افراد را بســنجد. خواهرم برای من انتخاب رشته کرد و 

به دلیل اینکه آن زمان دبیر شیمی محبوبی در مدرسه 

داشــتیم و این درس طرف دار زیادی داشت، پیشنهاد 

داد که این رشــته را اول انتخاب کنم. آن زمان درکم از 

شیمی این بود که یک درس حفظی اســت، اما بعد از 

ورود به دانشگاه، متوجه شــدم دید من محدود بوده و 

دنیای شیمی خیلی گسترده تر اســت، و کم کم به این 

رشته علاقه مند شدم.»

او در دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته و بدون خانواده، 

راهی مشهد و خوابگاه شــد تا خودش را در رشته ای که 

به ظاهر به آن علاقه ای نداشت محک بزند، اما این روزها 

وقتی از شــیمی صحبت می کند، شــوقی در نگاهش و 

شوری در صدایش موج می زند که نشان می دهد مسیر 

را درست رفته است. «سال اول دانشگاه خیلی دل تنگ 

خانواده ام می شدم زیرا به آن ها وابسته بودم، اما کم کم 

عادت کردم. همان سال های اول دانشگاه ازدواج کردم و 

بعد از اتمام دوره کارشناسی به بیرجند برگشتم.»

درست است که انجام یک کار به صورت صحیح و کامل 

ارزشــمند اســت، اما انجام چند کار به صورت درست و 

هم زمان یک هنر اســت. خیلــی از زنان دانشــمند این 

هنر را داشــته اند که علم و کار را موازی با همسرداری و 

سر و ســامان دادن به فرزندانشــان پیش برده اند. زنان 

شــیمی دان هــم از این قاعده مســتثنا نیســتند. مادر 

اســحاقی با اینکه معلم بود، تربیت فرزندانش را به کار 

ترجیــح داد. او هم مــادر را الگــوی خود قــرار داده بود 

و موضوعات مربــوط به همــسرداری و مــادری برایش 

در اولویــت بود. بعــد از برگشــت به بیرجنــد، با مدرک 

لیسانس در دانشگاه به عنوان کارشناس استخدام شد. 

«دوست داشتم درسم را ادامه بدهم، اما باید چند سالی 

صبر می کردم تا پــسر و دخترم کمی بزرگ تر شــوند. از 

کارشناسی تا زمانی که برای کنکور ارشد شرکت کردم، ۵ 

سالی طول کشید.»

 از سهم همسر و فرزندانم کم نکردم

به قول خــودش، اینکه تحصیــل و تدریــس را در کنار 

خانه داری، وظایف همسری و مادرانگی پیش ببرد، سخت 

بوده است. «همیشه سعی کرده ام تا جایی که می شود از 

سهم همسر و فرزندانم نزنم، و از سهم خودم کم کرده ام. 

خیلی مراقب تغذیه شان بودم و به جرئت می توانم بگویم 

روزی نبوده است که ناهار درســت نکرده باشم یا غذای 

حاضری خورده باشیم. مانند همه مادران دیگر به درس  

و مشق فرزندانم رســیدگی  می کردم. هیچ وقت گله ای 

از سمت خانواده نشنیدم. البته همسرم خیلی من را به 

ادامه مسیر علمی  تشویق می کرد و اگر حمایت او نبود، 

امکان اینکه به علاقه مندی  های علمی خودم برسم وجود 

نداشت.»

کارشناســی ارشــد شــیمی تجزیــه را در دانشــگاه 

شهید چمران اهواز قبول شد و به دانشگاه بیرجند انتقالی 

گرفت. همسرش هم به طــور هم زمان در مقطع ارشــد 

تحصیل می کرد. ۲ ســال از دوره دکتری را در دانشگاه 

شریف تهران و ۲ سال دیگر را در مشهد گذراند، در حالی 

که ۲ فرزند داشت. به قول خودش، مقطعی پرواز هم نبود 

و هر ۱۰ روز یک بار از تهران به بیرجند می رفت تا وظایف 

خانه داری، بچه داری و تدریس در دانشگاه را انجام بدهد. 

او بعد مسافت، سختی کار، تحصیل و خانه داری هم زمان 

را به جان می خرید به این دلیل که هدف داشت.

گذران وقت او در حوزه علم شیمی فقط به دوران تحصیل 

محدود نشد و بعد از اتمام مقطع دکتری، وقت زیادی را 

حتی در خانه صرف کار علمی می کرد. او اگر کوچک ترین 

فرصتی پیدا می کــرد، مقالات دانشــجویان را تصحیح 

می کرد، پایان نامه  هایشان را می خواند و به پرسش های 

علمی شان پاسخ می داد. هنوز هم که در دانشگاه پیام 

نور تدریس می کند، دانشــجویان تا پاسی از شب یعنی 

ســاعت یک یا ۲ بامداد با او در تماس انــد. «روزی ۶ تا ۷ 

ساعت در دانشگاه درگیر کار هستم و همین میزان را در 

خانه به کار اختصاص می دهم. به غیر از این موارد، در ۳۵ 

همایش مختلف بین المللی در کشورهای اروپایی و در 

۷۰ همایش داخلی شرکت کرده ام. همه این ها مستلزم 

حمایت خانواده است.»

 نبود بازار کار مساوی با کاهش استقبال دانشجویان

شیمی جزو رشــته های علوم پایه اســت که دامنه آن در 

همه رشته های علوم پایه گسترش دارد. شاخه تخصصی 

اسحاقی روش های جداسازی و شاخه کروماتوگرافی در 

شیمی تجزیه است. «شیمی در دنیا جایگاه خوبی دارد 

به خصوص که به رشته هایی مانند پزشکی، داروسازی و 

بیولوژی خدمات می دهد. به همین دلیل طرف دار زیاد 

دارد، اما به دلیل نبود بازار کار در داخل کشور، دانشجویان 

چندان از رشته های علوم پایه استقبالی نمی کنند.»

اسحاقی شاخه کروماتوگرافی در شیمی تجزیه را خوانده 

است. بر اساس تعریف علمی، این شاخه روشی تحلیلی 

اســت که برای جداســازی اجزای تشــکیل دهنده یک 

مخلوط شــیمیایی به کار می رود. «اگر بخواهم واضح تر 

توضیح بدهم، در شاخه های استخراج، نمونه آب دریا یا 

... را داریم که از ما می خواهند مواد آلاینده آن را تشخیص 

بدهیم، یا شاخه های بیولوژی آن در پزشکی قانونی کاربرد 

دارد. برای نمونه، از این طریق می توان تشخیص داد که 

فرد با چه ماده ای و به چه میزانی مسموم شده است. در 
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داده اند كم نيست. كافى است در اينترنت، همان دنيايى از اطلاعات كه هميشه هم در دسترسمان هست، «زنان شيمى دان برتر دنيا» را جست وجو كنيم. 

تصاوير زيادى از اين زنان پيش چشمانمان رديف مى شوند. بعضى از آن ها تصاوير سياه و سفيدى هستند كه اين زنان در آن ها لباس هايى اپل دار بر تن دارند 
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سعیده آل ابراهیم

آسیب های زنانه همه گیری کووید 
۱۹

اضطراب هم مانند ترس، پاسخ ذاتی بدن به شرایط دشوار است. 

بنابراین طبیعی خواهد بود که افــراد در برابر اتفاقات مرگ آور یا 

بیماری زایی مانند همه گیری کرونا واکنشی منفی داشته باشند، اما این 

واکنش در طولانی مدت می تواند آثاری مخرب بر ســلامتی افراد برجا 

گذارد.

از زمانی کــه همه گیری کووید۱۹ رخ داده اســت، زنــان که در قالب 

ســنتی افرادی حمایتگر در خانواده و در عین حال حساس هستند، 

به طبع بیشتر در معرض آسیب های ناشی از اضطراب که سلامتی آن ها 

را نشــانه می رود قرار می گیرند. در تأیید این موضوع، در یک مطالعه 

علمی مشــخص شــده اســت با اینکه همه افراد تحت تأثیر نگرانی و 

خستگی روحی ناشی از کرونا و قرنطینه هستند، عوارض جدی روحی 

روانی نظیــر اضطراب، افسردگی، بی اشــتهایی یــا پرخوری عصبی، 

اختلال خواب و ناتوانی در انجام دادن کارهای روزمره در زنان ۳ برابر 

مردان اســت، به  طوری که این مشــکلات در ۲۷ درصد زنان جمعیت 

مورد مطالعه و ۱۰ درصد این مردان دیده شــده است. (منبع: سایت 

بیمارستان خانواده)

به  هر حال، تغییر سبک زندگی، مشکلات اقتصادی و بیکاری ناشی 

از این تغییــرات و انتقال و تجمیع بیشــتر فعالیت هــا مانند تحصیل 

فرزنــدان و انجام امــور شــغلی در خانه از ســال گذشــته تاکنون و 

نامشخص بودن پایانی برای این شرایط، علاوه بر خستگی جسمی، 

چالش های روانی بســیاری برای زنان به  دنبال داشــته اســت. این 

مسئله با توجه به اینکه بیشتر مســئولیت های خانه و خانواده از امور 

منزل و مراقبت فرزندان و گاهی والدین تا پیگیری پیشرفت تحصیل 

آنلاین فرزندان به  عهده بانوان است، به علاوه مراقبت و نگرانی بابت 

قرنطینــه و بهبود افــراد مبتلا به کرونــا در خانواده، مشــکلات مرگ 

همسر، خشونت و بدرفتاری های درون خانواده هم چنین قطع ارتباط 

با اقوام و دوستان می تواند تأثیر منفی بیشتری بر سلامت زنان در این 

روزها داشته باشد.

استفاده بیش ازپیش از مواد شــیمیایی برای ضدعفونی اشیا و لوازم 

جدید خریداری شده و هم چنین گندزدایی وسایل خانه و بار اضافی ای 

که این مســئولیت مداوم بــر دوش زنان گذاشــته اســت، تهیه اقلام 

بهداشــتی و نظارت دائمی بر عمل به اقدامــات پیش گیرانه و تکرار و 

یادآوری آن به اعضای خانواده، مراقبت از رعایت فاصله فیزیکی هنگام 

حضور در اجتماع و پرســتاری از افــراد مبتلا در خانــواده، ناخودآگاه 

وظیفه روزمره زنان شده است. این موضوعات هم به  نوبه خود می توانند 

عامل آسیب های جسمی و روانی مانند بیماری های پوستی و ریوی تا 

وسواس و اضطراب در بلندمدت باشند. در این شرایط، زنان باردار هم 

علاوه بر تهدیدهای سلامت جســم خود و فرزندشان، تحت فشارهای 

روانــی و نگرانــی بیشــتری در دوره بــارداری و زایمان قــرار دارند که 

حمایت بیشــتری از ســوی خانواده را طلب می کند. از سوی دیگر، با 

اینکه تعداد زنان شــاغل کمتر از مردان اســت، بالا بودن آمار بیکاری 

زنان و اینکه بیشــتر در مشــاغل پرخطری مانند آموزگاری، پرستاری، 

خبرنگاری و ... فعالیت می کنند و در ارتباط با جمع قرار دارند، نگرانی 

و آسیب های بسیاری بر زندگی و سلامتی آنان در ارتباط با سلامت خود 

و خانواده شان به  جا می گذارد به طوری که طبق آمار، حدود ۷۰ درصد 

شاغلان بخش درمان را زنان تشکیل می دهند.

موضوع دیگری کــه در این روزهای کرونایی ســلامت بانوان را تهدید 

می کند تعطیــل شــدن چکاپ هــای لازم دوره ای ماننــد غربالگری 

سرطان های پســتان و رحم اســت که از ترس ابتلا به کرونــا و مراجعه 

نکردن به مراکز درمانی، می تواند به فاجعه ای برای آنان منتهی شود. 

محدودیت حرکت و جابه جایی ناشی از قرنطینه و دورکاری از خطرات 

دیگری است که زنان را در معرض آسیب هایی چون چاقی قرار می دهد. 

چاقی علاوه بر آثار روانی نارضایتی از خود در آن ها می تواند عامل بروز 

بیماری های قلبی، فشار خون، سکته مغزی، دیابت، انواع سرطان ها، 

ورم معده، کبد چــرب و کاهش ایمنی بدن و هم چنین افزایش فشــار 

بر مفاصل و بروز آسیب های اســکلتی و دردهای مزمن باشد که خود 

اضطراب بیشتر را در پی خواهد داشت.

اما حقیقت این اســت که این همه گیری روی داده است و باید تلاش 

کنیم به ســلامت از این رویداد بگذریم. بنابراین بهترین پیشنهاد این 

است که زنان در مراقبت از خود پیش گام شــوند. گام نخست در این 

زمینه ورزش و نرمش در خانه، خواب مناسب و مطالعه، تفریح و تغذیه 

ســالم در منزل اســت. موضوع دوم حفظ ارتبــاط اجتماعی از طریق 

تلفــن و تماس های تصویری با دوســتان و نزدیکان اســت. هم چنین 

پرداختن به معاینات دوره ای نباید به فراموشــی سپرده شود. از سوی 

دیگر، توزیع مسئولیت بین اعضای خانواده می تواند تا اندازه ای از بار 

خستگی روحی و جسمی آنان بکاهد. به هر روی، زنان نیازمند آگاهی، 

هوشــیاری و حمایت خانواده و جامعه هســتند تا این دوران با تنش و 

آسیب کمتری سپری شود.

دیگر حق طلاق ندارد.

کنید کنید   

هنگامه شبنم کرمی
روزنامه نگار

 ۴ دختر آسیابان

شــبی بهرام پس از شــکار آتشــی 

بزرگ دید و ســمت آتش رهســپار 

شــد. در پس آتش، روســتایی بود 

کــه در آن جمعی نشســته بودند و 

شادی کنان گرد هم می چرخیدند. 

چــون بــه جمــع آنــان پیوســت، ۴ 

دخــتر گل رخ به ســوی بهــرام آمدند 

نام هایشان:

یکی مشک ناز و یکی مشکنک

یکی ناردانگ دیگر سوسنک

بهرام از آنان پرســید که پدرشــان کیســت. 

دختری گفــت: پدر ما آســیابانی پیر اســت 

که به شکار رفته اســت و حال باز می گردد. 

چون آســیابان بازگشــت، بهرام به او گفت: 

چگونه این ۴ خورشــید را در کنــار خود نگه 

داشته ای؟ بهرام هر ۴ دختر را خواستگاری 

کرد. پیرمرد گفت: ما را مالی نیســت. بهرام 

پاســخ داد: مرا هیچ حاجتی از تــو نخواهد 

بود. پدر رضایــت داد و دختران رهســپار با 

بهرام شــدند. آســیابان از زنش بپرسید: آیا 

این وصلــت خیر بود؟ همــسرش گفت: خیر 

بود. آن مرد در پی همــسری بود که دختران 

ما را بدید. برایش مال و مقام مهم نبود. خبر 

این وصلت به گوش همه روســتاییان رسید. 

صبح مهــتر ده آمــد و رو به آســیابان گفت: 

بخت به تو روی کرده. دیشــب بهرام شــاه از 

این بیابان گذشت و ۴ دخت تو را به همسری 

گرفت. دیگر غم و انــدوه از تو به دور خواهد 

بود.

را چنان هدف رفت که گوش و سر آهــوی نر را به پایش 

دوخت. آزاده چون آهوان را در خون نشسته دید، دلش 

تیره گشــت از شــهزاده و رو به بهرام گفــت: این خوی 

بهرام دست آزاده را کشید و او را بر زمین انداخت و شتر 

را نیز هدایت کرد تا زیر پایش اورا لگدمال کند. آزاده زیر 

پای شتر جان داد و از آن پس بهرام هیچ کنیزی را با خود 


شــبی بهرام پس از شــکار آتشــی 

شادی کنان گرد هم می چرخیدند. 

چــون بــه جمــع آنــان پیوســت، 

دخــتر گل رخ به ســوی بهــرام آمدند 

نام هایشان:

یکی مشک ناز و یکی مشکنک

۲

۳

۲شنبــــــه
۲۴  آذر  ۱۳۹۹

۲۸ ربیع الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۲۷۴

۲شنبــــــه
۲۴  آذر  ۱۳۹۹

زنان  دانشمند ۲۸ ربیع الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۲۷۴
های و هوی کمتری دارند

گفت وگو با دکتر زرین اسحاقى 
که به تاگی در فهرست شیمی دانان برجسته جهان قرار گرفته است



انسان ها 
در خواب اند؛ وقتی 

می میرند بیدار 
می شوند

برگی از خاطرات پروفسور 
«انه ماری شیمل»، شرق شناس 

و اسلام شناس معاصر

این روزها به واســطه تحقیقی کــه باید انجام 
 

بدهم، با زندگی زن بی نظیری دم خورم که شب ها توی 

فکرم راه مــی رود و لبخند آرام و زیبایــش از او چهره ای 

منحصربه فرد ساخته است، زنی اندیشمند، آلمانی تبار 

و دل باخته فرهنگ ایرانی اسلامی به ویژه زندگی مولانا، 

زنی که اولیــن خاطراتش مربوط به گل های اطلســی 

اســت وقتی که لب پنجره پیچ و تاب می خورد و به این 

طرف و آن طرف می رفت، وقتــی صدای چرخ خیاطی 

مادرش می آید و با زندگی پدری که کارمند اداره پست و 

تلگراف است رؤیاهای زیادی در سر دارد، یکشنبه ها در 

جنگل پیاده روی می کند و می داند گل های پامچال و 

ابری را کجا می شود پیدا کرد. او به مهد کودکی رفت که 

بعد ها مربی همین مهدکودک تحقیق دانشگاهی اش 

را درباره او نوشت. در نوجوانی در دبیرستان گوته درس 

خواند وقتی رادیو اعلام کرد هیتلر صدراعظم رایش شده 

است و مادر از آشپزخانه آهی کشید و گفت «خدا رحم 

کند!» در دبیرســتان با علاقه عربی خواند. با اســلام، 

شرق شناسی و تاریخ اسلام آشنا شد و برای استادش، 

افندی، سوره فاتحه را به عربی و از حفظ خواند. فرانسه، 

انگلیسی و ترکی را با علاقه یاد گرفت. در اتاق نشیمن 

مادربزرگش که راحتی های سرخ رنــگ و بزرگ و چند 

گنجه هلندی داشــت، می نشســت و غرق در مطالعه 

کتاب های قرآن، انجیل و عهد عتیق می شد. عهد عتیق 

را از مادربزرگ تــا خودش، همگی، حفــظ بودند و در 

گفت  وگوهای روزمره از جمله هایش استفاده می کردند. 

عرفان اســلامی را می خواند و از آشــنایی با شخصیت 

کریشــنا مورتی به وجد می آمــد. هنر اســلامی را نزد 

اســتادی مطالعــه کــرد. ابویوســف می خوانــد و بــا 

ســفرنامه های هیجان انگیــز بازرگانان عــرب با زبان 

فارسی آشنا می شد. یکی از تکالیف دانشگاهی اش ۲ 

صفحه ترجمه از دیوان مولاناست. هم زمان زندگی نامه 

حلاج، اثر بزرگ لویی ماســینیون، را مطالعه می کرد و 

روزبه روز عشــقش به عرفان اسلامی و شخصیت مولانا 

بیشتر و بیشتر می شد. آهنگ اشعار فارسی او را تحت 

تأثیر قرار می داد. با پدرش درباره شخصیت حلاج وقتی 

که «أنا الحق» گفت صحبت می کرد و عبارت «انسان ها 

در خواب اند. وقتی می میرند بیدار می شوند.» بر روح او 

تأثیر زیادی گذاشته بود. در زمان جنگ آلمان تحصیل 

می کرد و در سال ۱۹۴۱ به استخدام وزارت امور خارجه 

درآمد و در همان سال رساله دکتری خود را دفاع کرد. 

در آنکارا تدریس می کرد. در سال ۱۹۴۹ به کنگره صلح 

و آزادی در ســوئد دعوت شــد و بعد از آن، از دانشکده 

الهیات دکتری افتخــاری دریافت کــرد. در ۱۹۵۰ در 

هلند در کنگره بین المللی  تاریــخ ادیان شرکت کرد و 

مهم تریــن اتفــاق آن کنگره بــرای او ملاقــات با لویی 

ماســینیون بزرگ بــود. زندگی بانــوی آلمانی سراسر 

تحقیق و مطالعه و لذت بردن از اندیشه های ناب عرفان 

اســلامی اســت. به او فکر می کنم، به روح پرآشــوب و 

تشنه اش که چطور به وجد می آمد از آشنایی با زندگی 

اندیشمندان مشرق زمین. کتاب های زیادی نوشت که 

مهم ترینش «شکوه شمس» اســت. سفرهای علمی او 

خــود زندگــی اش بــود و تجربه هایش غنیمتــی برای 

خواننده و زنان امروز. به لندن، هند، پاکستان، مصر، 

سودان، مراکش، یمن، عربستان، افغانستان، ایران و 

خیلی کشور های دیگر سفر کرد. خاطراتش از سمرقند 

و ایران بسیار زیباست که در نوشته بعدی خواهم آورد. 

به شــیراز رفت و مقبره روزبهــان بقلی را زیــارت کرد. 

روزبهان در اندیشه خود به ابرهای سرخ رنگ نگریسته و 

گفته بود گل سرخ عشق الهی چنین رنگی به ابرها داده 

است اما آرزوی دیرینه اش سفر بره خراسان بود. بالأخره 

به فرودگاه مشهد رسید و آرزوی همیشگی اش که دیدار 

مرقد هشتمین امام شیعیان بود به حقیقت پیوست. در 

فرودگاه مشهد، حســن لاهوتی، مترجم کتاب «شکوه 

شــمس»، و علامه آشــتیانی به اســتقبالش رفتند و به 

زیارت بارگاه رضوی رفت. خانم شیمل! قصه گل های 

اطلسی شــما را در چند قســمت دیگر خواهم نوشت 

بانوی نازنین.

نگاهی جامعه شناختی 
به مقوله زنان

وقتی از موضوع مطالعات زنان صحبت می کنیم، به احتمال 

بایــد بــا اقیانوســی از عناویــن مختلــف در پژوهش هــای 

اجتماعــی و تاریخی و روان شناســی روبه رو شــویم، اما متأســفانه 

واقعیت غیر از این اســت. به ویژه در حوزه ترجمه  آثــار به روز و عمیق 

دســتمان خالی اســت. البته اگر منظورمان فقط تعــدد پژوهش ها 

باشد، در حوزه های مختلف مرتبط با مسائل زنان کتاب ها و مقالات 

متعددی از ســوی جامعه شناســان و روان شناســان و پژوهشــگران 

مطالعات تخصصی به رشــته تحریر درآمده اما تعداد بســیار کمی از 

آن ها به فارســی ترجمه شــده و نیز در میان آثار ترجمه شــده تعداد 

بسیار کمی هست که ارزش مطالعه جدی دارد. در حوزه تألیف البته 

اوضاع بدتر اســت و نیازمند تلاشی جدی برای گســترش مطالعات 

بومی برای درک و دریافت مسایل مرتبط با زنان. این شماره به بهانه 

هفته پژوهش مایلیم یک کار پژوهشی جدی در حوزه زنان را به شما 

معرفی کنیــم. کتابی از نشر نی به عنوان «جامعه شناســی زنان» اثر 

۲جامعه شــناس انگلیســی با نام های «پاملا آبوت» و «کلر والاس». 

کتاب در ۹ فصل دســته بندی شــده  اســت، فصل هایی چون «زنان 

بهداشــت»، «زنان و تیــمارداری»، «جــرم و خــلاف کاری»، «زنان و 

اشتغال» و «زنان و سیاست». نویسندگان کتاب که سال ها مقدمات 

جامعه شناســی را تدریس کرده اند، به جامعه شناسی رسمی و رایج 

نگاهی انتقادی دارند. به اعتقاد این ۲ نویسنده، جامعه شناسی نیز 

مانند علوم دیگر جانب دار اســت و در نظریه هــا و پژوهش های خود 

همواره زنان را نادیده گرفته است. از جمله نقاط قوت کتاب، 

وجود نتیجه گیری و خلاصه در انتهای هر فصل اســت و 

نیز یک پیوســت در انتهای کتاب، به عنوان فرهنگ 

واژه ها و اصطلاحــات قرار گرفته اســت. البته از 

نقاط ضعف کتاب هم این است که با توجه به 

اینکه معادل اصطلاحات به کاررفته در متن 

ذکر نشده اســت و فقط با مراجعه به متن 

اصلی می توان برخی معادل گذاری ها را 

احصا کرد، در مجمــوع می توان گفت 

ترجمه ای روان و  خوش خوان اســت. 

مترجم، خانم منیژه نجــم عراقی، در 

انتهای کتاب فهرســتی از کتاب ها و 

مقالاتی را که در چندین ســال اخیر 

در حــوزه زنــان در ایــران بــه چــاپ 

رســیده اند در اختیــار مخاطبان قرار 

داده اســت. او در ابتــدای این بخش 

گزینش هــای  کــه  متذکرمی شــود 

صورت گرفته در تهیه فهرســت سلیقه ای 

انجام گرفته است. این کتاب برای کسانی 

که به دنبال مطالعه جدی تر و هدفمند تر در 

حوزه جامعه شناسی زنان هستند بسیار مناسب 

اســت اما نمی تواند کافــی و کامل باشــد چون از 

جهتی در زیســت جامعه اروپا به بررســی وضعیت زنان پرداخته و از 

ســوی دیگر، لازم اســت پژوهشــگر آثار جدیدتر در این حوزه را نیز 

مطالعه کند.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

جامعه شناسی زنان
 نویسندگان:پاملا آبوت  و  کلر والاس

 مترجم: منیژه نجم عراقی

اشتغال» و «زنان و سیاست». نویسندگان کتاب که سال ها مقدمات 

جامعه شناســی را تدریس کرده اند، به جامعه شناسی رسمی و رایج 

 نویسنده، جامعه شناسی نیز 

مانند علوم دیگر جانب دار اســت و در نظریه هــا و پژوهش های خود 

ت
دخ

ران
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لیلا طالقانی
فعال فرهنگی

یکی از مشکلاتی 

که بسیاری از 

نوجوانان در تعامل 

با مادرشان گزارش 

می کنند این است 

که مادران همیشه 

نگران آن ها هستند 

و این نگرانی را در 

قالب نصیحت 

یا کنترل شدید 

رفت وآمدها یا 

هردوی این ها بروز 

می دهند. سعی 

کنید نگرانی خود را 

مدیریت کنید

 ۲ دنیای متفاوت اما موازی

دنیــای نابالغ یا به اصطــلاح خام نوجــوان که هنوز 

آن چنان که باید از دانش و اطلاعات و تجربه سرشار 

نشــده اســت، با دنیای مادر بالغ و باتجربه که سرد 

و گرم روزگار را چشــیده اســت در تضاد و تقابل قرار 

می گیــرد. این تضاد بین درک نوجــوان از خودش و 

درک مادران از اوست که در بیشــتر موارد، تنش در 

رابطه مادر و فرزندی را به وجــود می آورد. آنچه مادر 

می بیند این اســت: کودکی که در حال بزرگ شدن 

اســت اما هنوز چنــدان بی تجربه اســت و نابلد که 

مادر باید پیوسته در کنارش باشد و او را از خطرهای 

احتمالی حفــظ کنــد، او را مدیریت کنــد و درباره 

زندگی شخصی اش هم چنان که در کودکی به او امر و 

نهی می کرد، امر و نهی کند. اما آنچه نوجوان می بیند 

این است که دیگر بچه نیست و از بایدها و نبایدهای 

پی درپی گریزان است و کسی باید او را درک کند، و 

چه کسی نزدیک تر و صمیمی تر از مادری که او را به 

دنیا آورده است؟! این است که انتظار نوجوان از مادر 

افزایش می یابد و اولین حمل کننده و حامی خود را 

در فرایند رشد، اولین و بزرگ ترین حامی برای حرکت 

به ســوی تجربه کردن زندگی به شکلی مستقل تر در 

نظر می گیرد. نوجــوان انتظار دارد مــادر او را درک 

کند و در کنارش باشد اما از دور و با فاصله، چنان که 

استقلال خواهی او را در نظر بگیرد تا هرگاه خودش 

احســاس کرد به مــادرش نیــاز دارد از مــادر کمک 

بخواهد و او را به عنوان همراهی بــا محبت و عاطفه 

مادری داشــته باشــد. اما آیا مادران می توانند بین 

نیازی که فرزند در کودکی به همراهی آنان داشــته 

است و نیازی که امروز به عنوان نوجوان دارد تعادل 

برقرار کنند؟

 تنش ها را به حداقل برسانید

شــما به عنوان یک مادر، چگونه نوجوان خود را درک 

می کنید کــه هم وظایــف مادرانه خــود را به بهترین 

صورت ممکن انجام داده باشــید و هم ارتباطی را که 

او با شما دارد دچار تنش نکنید؟ این شما هستید که 

به عنوان فرد بالغ و باتجربه در ارتباط، باید تنش ها را 

به حداقل برسانید و مهارت ارتباط گیری را بدانید زیرا 

هم چنان این شما هســتید که می توانید بهترین پناه 

عاطفی در ایام دشوار بلوغ فرزندتان باشید و مهارت 

رفتار عقلانــی را از طریق تعاملی که بــا او دارید به او 

یاد دهید. از نوجوان خود انتظار نداشته باشید شما 

را درک کند یا همه نصیحت هایی را که برای او دارید 

بپذیرد. او به رفتار شــما نگاه می کنــد و می آموزد. از 

نصیحت کردن دست بردارید و صبور بودن را تمرین 

کنید. محبت کردن خود را به اطاعت پذیری او مشروط 

نکنید. با صبوری و کنترل خشــم است که می توانید 

رفتاری بــا تدبیــر و عاقلانــه در برابر خواســته های 

نامعقول او داشته باشید. البته این را هم در نظر آورید 

که بیشتر خواســته هایی که شما نامعقول یا شورشی 

قلمداد می کنید، از دید نوجوانتــان، یک رفتار برای 

اثبات خود بــه عنوان یــک شــخصیت دارای هویت 

مستقل است. او تصمیم ندارد ارتباط بین فردی تان را 

تخریب کند. اگر با او دچار تنش شــدید، به این نکته 

مهم بیندیشید که او بی تجربه است و بسیار به حمایت 

عاطفی و البته خردمندانه شما نیاز دارد.

 مادر همیشه نگران نباشید

یکی از مشکلاتی که بســیاری از نوجوانان در تعامل 

با مادرشــان گزارش می کنند این اســت که مادران 

همیشه نگران آن ها هستند و این نگرانی را در قالب 

نصیحت یا کنترل شدید رفت وآمدها یا هردوی این ها 

بروز می دهند. ســعی کنید نگرانی خــود را مدیریت 

کنید. از یک مشاوره برای خود کمک بگیرید و مهارت 

رفع اضطراب و کنترل خشــم را بیاموزید. اولین گام 

در برقراری ارتباط با نوجوانتان این اســت که خود را 

بهتر بشناســید و مهارت های ارتباطــی را فرابگیرید 

تا بتوانید تشــخیص دهید در ارتباط، در چه مواردی 

باید فقط یک حامی عاطفی باشــید و در چه مواردی 

رفتار قاطعانه و حمایــت عقلانی کارگشاســت. اگر 

نوجوان شــما دختر باشد، ممکن اســت در مواردی 

این ارتباط گیری با چالش های بیشتری روبه رو شود. 

به این دلیل که با تغییرات اجتماعی ایجادشــده در 

طول دهــه اخیر، پــرورش دختران فاصله بیشــتری 

از کلیشــه های جنسیتی پرورشــی در گذشته گرفته 

اســت. به خودتان یادآور شــوید که بر اساس زندگی 

امروز، نقش شــما در دوره نوجوانی بــرای فرزندتان 

حامی عاطفی بودن و تســهیلگری ارتباط اســت. با 

احترام به حریم شــخصی او، به نظــارت مادرانه تان 

بپردازید و به یاد داشته باشید انتظاراتی که از مادران 

در هــر دوره ای از زندگی ایجاد می شــود، با توجه به 

ســایر تغییرات اجتماعی، تغییر کرده است. تعریف 

عبارت ها نیز قابل تغییر اســت. بــرای نمونه، انتظار 

نظارت مادرانه امروزه دیگر به این معنی نیست که شما 

مرتب فرزندتان را زیر ذره بین داشته باشید و مسئولیت 

پرورش او به کل بر عهده شماست بلکه باید با رفتارتان 

به او احســاس امنیت بدهید و او را در مشکلاتی که 

ایجاد می کنــد، به جای سرزنش یا حمایت اشــتباه، 

فقط به صورت همدلانه بشــنوید تــا بداند در صورت 

تجربه خطــا، بی پناه نخواهد بــود و می تواند شرایط 

را با همراهی شــما اصلاح کند و بهبود ببخشد. شما 

نمی توانیــد جهــان را تغییر دهیــد امــا می توانید با 

خودشناســی و مهارت افزایی در زمینه ارتباط مؤثر، 

فرزند خود را در مســیر ســاختن هویتش به شــکلی 

مسئولانه و مؤثر همراهی کنید. یادتان باشد ساختن 

شخصیت سالم از خانواده و توسط مادر آغاز می شود.

زندگی از دریچه نگاه 
یک نوجوان

 مادر بودن كار دشوارى است. اين روزها كه زندگى اجتماعى با رسانه هاى 
مجازى گره خورده، در مقايسه با گذشته، به مراتب دشوارتر هم شده است. 
مادران امروز از مادران نسل پيشين آگاه ترند و براى ايفاى نقش مادرى به 

شكلى مسئوليت پذيرتر تلاش مى كنند. با اين حال، امروزه مادرى كردن به 
تمرين و كسب اطلاعات بيشترى نياز دارد. زمانى كه كودك وارد دوره نوجوانى 

مى شود، هويت او از يك فرد وابسته به فرد جوينده براى استقلال تغيير 
مى كند. نوجوان در جست وجوى كشف معناهاى جديد براى زندگى خود است و 

با پشت سر گذاشتن وابستگى شديد دوره كودكى، سعى دارد بزرگ شدن و 
متفاوت از كودك بودن را به خودش، والدين و اطرافيانش بفهماند و نشان دهد زيرا در 

جست وجوى خودشناسى به شيوه و روش خودش است.

 مادر بودن كار دشوارى است. اين روزها كه زندگى اجتماعى با رسانه هاى 
مجازى گره خورده، در مقايسه با گذشته، به مراتب دشوارتر هم شده است. مجازى گره خورده، در مقايسه با گذشته، به مراتب دشوارتر هم شده است. 

متفاوت از كودك بودن را به خودش، والدين و اطرافيانش بفهماند و نشان دهد زيرا در متفاوت از كودك بودن را به خودش، والدين و اطرافيانش بفهماند و نشان دهد زيرا در 

دکتر مهتاب علی نژاد

جامعه شناس

اطلسی شــما را در چند قســمت دیگر خواهم نوشت 

بانوی نازنین.
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